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  محمد قراگوزلوداکتر 
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢۶

 !سرمايه داری دولتی؛ پرانتز باز امپرياليسم
  زمينه ھای اقتصادی عروج دولت اتوريتين. ١۴

  

  محمد قراگوزلوداکتر 
ذاری از ۀ ھاز اواخر د د  ھدف گ م در رون م در اصول و ھ ه ھ ود ک ده ب ی ش شور شوراھا دست خوش تغييرات پھر سياسی ک سی س

ودۀ سوسياليسم مارکس و اھداف اولي ه ب ه . بلشويسم فاصله گرفت شويک از جمل ران بل ال او رھب ه دنب سکی و ب د تروت دستگيری و تبعي
ر در حزب . م شده بودأنقلابی و پرولتاريای کمونيست تواۀ زينوويف و کامنف به نحو عجيبی با انفعال جامع دان کادرھای پرولت در فق

ست اک ني دان شگفت ن ه چن يش گفت ا وجود ترکيب اولي. کمونيست وقوع فجايع پ سکی ۀ حزب و جامعۀ ب د تروت انقلابی شوروی تبعي
دولت ھای امپرياليستی ،حزب کمونيست  از ۀ رانجنايت کاۀ به دليل جنگ ھای داخلی و حمل) دوران پسانپ(در اين برھه . ممکن نبود

ابق ا س هۀ کادرھای ب ارگری و نظري ودک شويک تھی شده ب ردازان بل ر دموکراتيک .  پ سم غي ر سانترالي ان رفتارھای مبتنی ب در جري
درت سي.  گزين ديکتاتوری پرولتاريا يا دموکراسی کارگری شده بود ديکتاتوری فردی و حزبی جای ن ترتيب ق ه اي ۀ اسی تحت سلطب

ارت .  کردحزبی بوروکراتيک درآمده بود که دولت و کشور را با صدھا عضو برخوردار از حقوق و امتيازات ويژه اداره می ه عب ب
ت ه جای طبق) authoritian( خواھی ديگر دولت شوراھای کارگری جای خود را به دولت تمامي ه ب ود ک ات و ۀ داده ب ارگر، امکان ک

ين و . دی و سياسی کشور را قبضه کرده بود ھای اقتصاظرفيت ر زم در واقع دولت شوروی توقف نپ و متعاقب آن مالکيت دولتی ب
اوت  کل وسائل توليد را به جای مالکيت اجتماعی جا زد و به جای لغو کارمزدی، به تقسيم مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزدھای متف

 . روی آورد
ه"ی مانند ئکه ماھيت کارگری و سوسياليستی انقلاب را با استدلال ھابر وآن دسته از مخالفان انقلاب اکت ه جای طبق نفی می " حزب ب

  !درز می گيرند) ١٩١٧ – ١٩٣٠(سيزده ساله را ۀ ِکنند، درواقع تحولات پرشتاب اين پروس
د خلاف تبليغات حزب حاکم، کالخوزھا ھرگز در روند اشتراکی  رار نگرفتن زارع شورائی مالکيت دو. سازی کشاورزی ق ر م  -لتی ب

ت دولت زمين به لحاظ قانونی تحت مالکي.  به صورت انحصاری برقرار شد- دادند که ده درصد از اراضی زير کشت را تشکيل می
ا و ماشين. گی به مزارع اشتراکی واگذار شددرآمد و برای مصرف ھميش ل تراکتورھ شاورزی از قبي د ک ه  وسائل تولي  آلات سنگين ب

 حدود ١٩٣۴در سال .  ھا قرار گرفتمندی تمام در اختيار اشتراکی  ارزش با سخاوت  ت درآمد و تجھيزات کوچک و بیتصرف دول
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يک سال بعد تعداد کارگران صنعتی و ساختمانی . دادند ھای دولتی شکل می  درصد جمعيت شوروی را کارگران و کارکنان بخش٢٨
 درصد از جمعيت ۴۵.٩ھا در ھمين زمان مزارع اشتراکی و تعاونی.  ميليون نفر رسيد٧.۵ به–شان  ۀ بدون احتساب اعضای خانواد-

وع . دادکشور را پوشش می ه بخش ٧۴در مجم ستی" درصد از جمعيت متکی ب د و " سوسيالي روت موجود ٩۵.٨بودن  درصد از ث
ملی ۀ  درصد از سرماي۴ًدادند، کلا ت را شکل می درصد از جمعي٢٢.۵وران مستقل از دولت که دھقانان و پيشه . شدنصيب آنان می 

درايف  از سوی ١٩٣۶ اپريل بينانه و مبالغه آميزی که در  ارقام خوش. را در اختيار داشتند ر کميت(آن اعلام شد ) مرکزی حزبۀ دبي
ه  ود ک ه ۀوزن"حاکی از آن ب ستی ب د سوسيالي سبی تولي اچيزی ٩٨.۵ ن د در )  درصد١.۵( درصد رسيده و فقط بخش ن زان تولي از مي

د برتری أ با تتروتسکی." اختيار بخش غير سوسياليسی است ل تردي ر قاب صاد دولتی و اشتراکی، روابط و  کيد بر اھميت غي ابی اقت ي
زون خواھی ای ف ر ضرب می ھای خردهمناسبات اجتماعی حاکم بر اين دوران را بر مبن ا زي ا پرولتاري ورژوازی و حت رد و از  ب گي

شاورزی سخن میو در بخش" سوسياليستی"ی در درون بخش ئلای قدرت تمايلات بورژواميزان با د و ھای مختلف صنعتی و ک  گوي
  :داندمين تقاضاھای بيش تر ناکافی میأ بيند اما اين ميزان را برای تھر چند سطح مادی حاصل شده در اين بخش را زياد می

ان " ًبنابراين خود ديناميسم پيشرفت اقتصادی متضمن برانگيختن حرص و آز خرده بورژوازی است که آن ھم صرفا منحصر به دھقان

ل" فکری"و نمايندگان کار  ست، ب الاني شرھای ب ه در ق ده می ئ ک ز دي ا ني ستقل و . شودی پرولتاري الکين م ين م ه ب ضديت آشکاری ک
ين پ ين ب شهزارعين اشتراکی و ھمچن ی وجود دارد، کوچکي ن   وران خصوصی و صنايع دولت درت انفجاری اي اری از ق رين معي  ت

حرص و آزی که تجلی کلی اين خواست ھر .  گذاردحرص و آز که تمام اقتصاد کشور را به خود آغشته کرده است در اختيار ما نمی
ه افرد است که کم ر از ھم يش ت د و در عوض ب ه بدھ رد تر از ھمه به جامع ه بگي ه . ز جامع سائل ب رای حل م اوتی که ب رژی و ذک ان

ای ساختمان  شود کم گان صرف می  کنند وجود آمده و از سوی مال اندوزان و مصرف رای بن اوت مصرف شده ب رژی و ذک ر از ان ت
ا سرچشمه میی از ھانازل کار اجتماعی نيز تا اندازه  العاده بارآوری فوق. سوسياليستی به معنای صحيح کلمه نيست ردمين ج در . گي

ع اصلی ًحالی که دولت دائما با اعمال مولکولی اين نيروھای گريز از مرکز در جدال به سر می  ه منب روه حاکم است ک رد، خود گ ب
رئالبته آن طور که اصول قضا. دھدیھای شخصی قانونی و غير قانونی را تشکيل ممال اندوزی  ورژۀی چھ ايلات خرده ب  ی رائوا تم

ورژواا اما سلطه. ر و ارقام تعيين کرد توان اين تمايلات را در قالب آماپنھان ساخته، به آسانی نمی ات ئی که تمايلات خرده ب ر حي ی ب
يعنی توسط آن تضاد زنده و آشکار، آن تحريف .  شود اثبات می" سوسياليستی"ًاقتصادی کشور دارند، عمدتا توسط خود بوروکراسی 

  ٢١۶: تروتسکی پيشين ص." دھد  ھای خطرناک جامعه را ھم رشد میخود غدهۀکند و به نوبر و دائمی که رشد می اجتماعی ھيولاوا
رھبری آن با وجود و حضور ۀ س قدرت دولتی، حزبی که شاکلأشکی نيست که در صورت حاکميت يک حزب سياسی کارگری در ر

رم ظ منافع توده ھای کارگر باشد ، بته باشد و حافکادرھای پرولتر سوسياليست و روشنفکران انقلابی نضج گرف وان سه ت سادگی می ت
چنان که مارکس و کمونيست ھای ھمراه و ھم نظر او . اقتصاد دولتی، ملی و سوسياليستی را در مفھوم و ماھيتی يک سان به کاربست

  .چنين کرده بودند
ا شده ۀً که کاملا بر پاي-در قانون اساسی جديد " تروتسکی ۀ به نوشت ده - يک سان شمردن بوروکراسی با دولت و دولت با مردم بن  آم

رسمی به کار گرفته ۀ ی است که در نظري پردازی اساسي ان شماری، سفسطهاين يک س"  مردمۀمالکيت دولتی يعنی مايملک ھم"است 
ام مارکسيست مارکسًاين کاملا صحيح است که . شودمی د از او واژ و تم ی و مالکيت دۀھای بع ی، مل وان ولت ه عن ستی را ب  سوسيالي
ه . اند ی مترادف در رابطه با دولت کارگری به کار بردهئھاواژه تن دشواری خاصی ب در يک مقياس وسيع تاريخی اين گونه سخن گف

اۀ جامعۀ اما زمانی که اين کلمات در مورد نخستين مراحل و مراحلی ھنوز نامطمئن از توسع.  آورد بار نمی ه ک وين ب م ن ر رود، آن ھ
  .  انجامد ھای آشکار میداری است، اين امر به اشتباھات خام و فريب دادن تر از کشورھای سرمايه ی منزوی که عقبا جامعه

رای آن ۀ ھمان طور که کرم ابريشم برای تبديل شدن به يک پروانه بايد از مرحل م ب ه بگذرد، مالکيت خصوصی ھ ه مالکيت پيل ه ب ک
ه نيست. مالکيت دولتی گذر کندۀ ل شود ناگزير است که از مرحلاجتماعی تبدي ه بی ده. اما پيله پروان ا ھزار پيل ه شوند ھ ه پروان آن ک
ازات تفکيکمی"  مردمۀھم"مالکيت دولتی فقط به آن اندازه تبديل به مالکيت . شوندپژمرده می  ه امتي ا شود ک راه ب ھای اجتماعی ھم

ه مالکيت . برودلزوم موجوديت دولت از بين  ديل ب ه ديگر مالکيت دولتی نيست تب سبتی ک ان ن ه ھم به عبارت ديگر مالکيت دولتی ب
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ن دولت خود . شودسوسياليستی می عکس قضيه ھم صادق است ھر قدر که دولت شوروی بالاتر از مردم قرار بگيرد و ھر قدر که اي
ه می را با تندی بيش تری به عنوان محافظ مالکيت در برابر مردمی د   ک ن  خواھن ه اي ن ک ذيرفتن اي د، پ رار بدھ د ق ا ببرن ه يغم  آن را ب

  ." تر می شودمالکيت خصلت سوسياليستی ندارد واضح
***  

ه مارکسنقد  سف" ب رۀ فل رودون" فق ه مثابپ و مالکيت خصوصی ب ه لغ سته است ک ن موضع صورت ب ا از اي سم ۀ ً دقيق تحقق سوسيالي
  .....نيست

 مھاباد// ١٣٩۶ ]ميزان[مھرماهسوم . محمد قراگوزلو
  .....ادامه دارد

 
  
 


